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در تمــام مدتى کــه محمــد ســعى مى کرد 
شــاگردانش را بدون کمترین آســیب دیدگى از 
آزمایشگاه خارج کند، بیرون آزمایشگاه  غوغایى 
به پا بود. دود غلیظى که از آزمایشگاه به آسمان 
آبى آب پخش بلند شــده بود، مســؤولان مدرسه و 
حتى اهالى آب پخش را به محل کشــانده بود تا 
ببینند چه خبر است. همه مى دانستند آقامعلم آنجا 
کلاس داشت. صداى شیون و واویلاى مادرها یک 
لحظه هم قطع نمى شــد. هر مادرى که فرزندش 
را صحیح و ســالم مى دید، او را با گریه محکم به 

آغوش مادرانه اش مى فشرد.
شعله هاى سرکش آتش دست بردار نبود. هرچه 
ســرراهش بود، مى سوزاند و جلو مى رفت. چشم، 
چشم را نمى دید. محمد ادامه مى دهد: «با این که 
تمام شاگردانم را نجات داده بودم، اما دوباره باید 
برمى گشــتم به آزمایشــگاهى که حالا تبدیل به 
کوره آتش شــده بود؛اما این بار براى خارج کردن 
کیس و رایانه. چون از وضعیت مدرسه  خبر داشتم. 
مى دانستم اگر رایانه بسوزد، خرید دوباره اش کار 
ســاده اى نیســت و با سوختنش، بچه ها از بخشى 

از آموزش محروم مى شوند.»
خطر ســوختگى شــدید یا حتى شاید مرگ بیخ 
گوش محمد بود، اما دل به آتش زد و وارد آزمایشگاه 

سوزان شد.
اهالى که جان او را در خطر مى دیدند، با آتش نشانى 
تماس گرفتند تا به داد او برسند، اما خط تلفن شان 
قطع بود. به محمد التماس مى کردند تا از آزمایشگاه 

خارج شود، اما معلم جوان گوش شنوایى نداشت. 
وســط دود و آتش و گرماى شــدید، خودش را به 
کیس و رایانه رساند و پس از خارج کردن، آنها را 
به دســت اهالى داد که بیرون آزمایشــگاه ایستاده 
بودنــد. محمــد هنوز موس و صفحه کلید رایانه را 
پیدا نکرده بود. وسط فریادها و التماس هاى اهالى، 

باز هم برگشت به آزمایشگاه.
مــوس و صفحــه کلید رایانــه را پیدا کرد و به 
ســمت در خروجى دوید. هر چه در را کشــید، باز 
نشــد. انگار قفل شــده بود. انگار که یکى در را از 
پشــت محکم نگه داشــته بود تا باز نشــود. همه  
یک بنــد اســم محمد را صــدا مى زدند، اما دیگر 
جانى نداشــت که جوابى به آنها بدهد. 17 دقیقه 
تمام دود غلیظى تنفس کرده بود. ریه هایش دیگر 
جانى نداشــت. چند لحظه بعد، چشــم هاى محمد 
یکدفعه سیاهى رفت. انگار که یکى دست هایش 
را بیخ گلویش گذاشت و محکم فشار داد تا نتواند 
نفس بکشد. دیگر نتوانست روى پاهایش بایستد. 
موس و صفحه کلید رایانه از دســتش رها شــد و 
روى زمین افتاد. محمد تلاش کرد آنها را دوباره 
از روى زمین بردارد، اما انگشتانش بى حس بودند. 
با بدنى بى جان و چشــمانى که دیگر از شــدت دود 

وسوزش بشدت قرمز شده بودند، از حال رفت.
اهالى همچنان تلاش مى کردند تا در آزمایشگاه را 
باز کنند، اما فایده اى نداشت. آخر سر خدمتگزار مدرسه 
که جوانى لاغر اندام بود، شیشه پنجره آزمایشگاه 
را شکســت و وارد آنجــا شــد و محمدبى جــان را 

بیرون کشید.
محمد مى گوید: «مرا به بیمارستان منتقل کردند 
و به خاطر شدت حادثه، یک روز تمام در کما بودم. 
در تمام مدتى که با مرگ دست و پنجه نرم مى کردم، 
شــاگردانم یک لحظه هم از کنارم دور نشــدند. 
یک هفته در بیمارستان بسترى بودم و بعد از آن 
مرخــص شــدم و به خانــه رفتم. آنجا هم بچه ها 
محبت داشــتند و به من مى گفتند آقا معلم، اگر 
شما نبودید ما زنده نمى ماندیم. یکى دیگر از بچه ها 
مى گفت آقا معلم، تورا به خدا همیشــه پیش ما 
بمان و هیچ جا نرو. رابطه من و شــاگردانم خیلى 
صمیمى اســت. طورى برخورد نمى کنم که معلم 
و بزرگ تر از آنها هســتم. همیشــه طورى وانمود 

مى کنم که برادر بزرگتر و همراه شان هستم.»
حادثــه به خیر گذشــته، امــا محمد دلنگران 
شــاگردانش اســت. نگــران آمــوزش  و خوب 

درس خواندن شان.

 مى داند اگر تجهیزات نباشــد، آموزش تئورى 
چندان تاثیرگذار نیست. او دلخور است. از بعضى 
حرف ها، از بعضى واکنش ها. محمد ادامه مى دهد: 
«عــده اى به من فشــار آوردنــد که از کمبودها و 
محرومیت ها حرف نزن.بگو همه چیز خوب است. 
قول دادند آزمایشــگاه مدرسه را تجهیز مى کنند، 
اما متاســفانه هیچ اتفاقى نیفتاد. بعد از آن حادثه، 
هیچ مسؤولى دیگر سراغى از من نگرفت و کسى 
نپرسید مُرده اى یا زنده. تمام درخواست من از وزارت 

آموزش و پرورش این است که آزمایشگاه مدرسه 
را تجهیز کنند و به فکر دانش آموزان باشند.»

او دوبار در آزمون دکترى در رشــته مدیریت 
پذیرفته شــده اســت، اما به خاطر مشکلات مالى  

نتوانسته ادامه تحصیل دهد. 
امیدواریم با فراهم شدن شرایط ادامه تحصیل 
این معلم فداکار در مقطع دکترى، بچه هاى روستا 
نیز انگیزه بیشــترى براى بهتر درس خواندن پیدا 

کنند.

ن جنایت فرار کرده و به سیســتان و بلوچســتان رفتم 
در آنجا ماموران مرا شناســایى کردند.به دنبال راهى 
راى فــرار بــودم ، به همین خاطر گروگانگیرى کردم که 

م ماندم و دستگیر شدم. 
خیلى زود به پرونده ام رســیدگى شــد و با درخواســت 
ى دم حکم قصاص گرفتم. سرانجام سوم آبان سال 

در محل ده جنایتم به دار مجازات آویخته شدم.  

سلفى با چوبه دار


